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  :چکیده

زیادی را  ریتأث. یکی از این جهات که استی بررس قابلی هایدگر از جهات مختلفی هاشهیاندآرا و      

که تحولی اساسی را در روش هرمنوتیک به  استی هرمنوتیکی هایدگر هادگاهیدبر متفکران نهاده است 

محوری به مفسر محوری سوق داد. این  مؤلفد. اندیشه هرمنوتیک هایدگر، تفسیر را از وجود آور

ی خاصی است. به نظر نگارنده، مبانی شناسمعرفتی و شناسانسانهرمنوتیکی مبتنی بر مبانی  چرخش

ی بر روش هرمنوتیکی فلاسفه اثرگذاری تلقی جدید از هرمنوتیک و سو بهی هایدگر او را شناسانسان

ی شناسانسانمبانی  ستیبایمعد از خود کشاند؛ بنابراین برای نقد و بررسی دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر ب

های جدید به انسان، دیدگاه یکی از نگاه اگرچه کهکشانید. نگارنده بر این باور است  نقد بهوی را 

جامعیت  ز یکسونگری و عدمباشد، اما این تلقی امی« دازاین»عنوان  هایدگر در مورد تعریف انسان به

باشد که برد؛ مضافاً بر این اینکه این برداشت از انسان خود مبتنی بر سرشت ثابت انسان میرنج می

نقد و بررسی دیدگاه نادیده انگاشته است. نگارنده درصدد است که در این مختصر به  را آنهایدگر 

 ن بپردازد.هایدگر با استفاده از تعالیم اسلام و متفکران مسلما

 .، دازاین، هایدگر، هستی، هرمنوتیک، واقع بودگیلیتأو :واژگان اصلی
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 مقدمه 

شناسهی، هنهر و... تحهو ت شناسهی، زیباییهای متعهدد هستیهایدگر علاوه بر اینکهه در زمینهه

ک ی را ایجاد نموده، در مسئله فهم و هرمنوتیک نیز چرخشی بنیادی خلق نمهوده اسهت. هرمنوتیهادیبن

هایدگر غیر از هرمنوتیک گذشته است. هایدگر بر اساس مبهانی اندیشهه خهود چرخشهی را در اندیشه 

محوری سوق داده شد و یکهی  مؤلفتفسیر از متن محوری به  آن از پسدر هرمنوتیک پدید آورد که 

 .استدر مورد انسان  ترین مبانی روش هرمنوتیکی او دیدگاهشاز مهم

شناسی به نقهادی هسهتی شهناختی سهنتی ه هستیمسئلطور که هایدگر در  دیگر همانعبارت به 

اش نیسهت. شناسهیارتبها  بها هستیپرداخته است و خود طرحی نو افکنده اسهت، هرمنوتیهک او بی

شباهت هرمنوتیک هایدگر با هرمنوتیک سنتی صرفاً شباهت لفظی است. هایدگر برخی واژگهان سهنتی 

و بامعنای جدید عرضه نموده است و این تحهول او باعهش شهده اسهت هرمنوتیکی را در غالبی جدید 

تنها استمرار هرمنوتیک سنتی نیست بلکه بنای جدیهدی اسهت کهه خهود  که بیان کنیم هرمنوتیک او نه

انهد. در اینجها مها سهعی شروع هرمنوتیک جدیدی است و این را چرخش هرمنوتیکی هایهدگر نامیده

نشهان دههیم کهه چگونهه ایهن تهییهر هرمنهوتیکی مبتنهی بهر مبهانی  داریم با روش توصیفی و اسنادی

 شود.شناسی او پرداخته میو بررسی دیدگاه انسان نقد بهاست. آنگاه  داده رخشناسی در هایدگر انسان

 

 شناسی به فلسفهتبدیل هرمنوتیک از روش

شناسهی، زیبایی های او در قلمروههایتهوان از اندیشهههایدگر ازجمله متفکرانهی اسهت کهه می 

های بهزر  شناسی و... بهره بهرد و شهاید بتهوان یکهی از جنبههشناسی، هستیهرمنوتیک، هنر، معرفت

تواند در وجوه متفاوت گسترش یابد. هایهدگر در کتها  بودن هایدگر را عمق اندیشه او دانست که می

 ،ستانسیالیسهت ازجملهه سهاتردو گروه تأثیر نهاده است یکی بهر فلاسهفه اگزی برانقلابی وجود و زمان 

 ه هرمنوتیک.فلاسفمرلو پونتی و دیگری بر 

رهیافت فلسفی هایدگر در کتا  وجود و زمان، تحلیل سهاختار وجهودی انسهان بهرای نزدیهک 

نامهد و در او این تحلیل ساختار وجودی انسان را پدیدارشناسهی می شدن به درک معنای وجود است.

در کتها  وجهود و زمهان از هرمنوتیهک  1923نههد. او در سهال آن می حال نام هرمنوتیک نیز بر عین

نههد و هرمنوتیهک را بهه سه   گیرد و دیدگاهی نو پیش روی اندیشمندان میسنتی و رایج فاصله می

 دهد.فلسفه ارتقا می
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شناسهی و هها هماننهد معرفتتا پیش از هایدگر فهم یا هرمنوتیک دانشی در جنب سهایر دانش» 

« شههوداسههت امهها بهها هایههدگر اسههت کههه فهههم از حاشههیه بههه مرکههز تبههدیل می غیههره بههوده

(Cambridg,1995:171.) 

هایدگر با برقرار نمودن راب ه بین هرمنوتیک و تلاش فلسفی بهرای درک معنهای وجهود معنهای 

حال کارکرد قبلهی فلسهفه را متحهول نمهود. او هرمنوتیهک را بهه  جدیدی به هرمنوتیک داد و در عین

چیهز هسهتند بهه ایهن ه حقیقی و هرمنوتیک با پدیدارشناسهی یهک فلسفآورد برای او سفه میس   فل

و بهرای رسهیدن  باشهد 1هرمنوتیک باید در جستجوی معنای هسهتی ای فلسفهجهت او معتقد است که 

وسهیله اسهت کهه فههم دارای ه وجود انسهانی را بهه کهار بهرد و بهدین دارشناسانیپدبه آن باید تحلیل 

شهود ه مرکزی فلسهفه میدیپدفهم »آن است که  جهینتشود. برای رسیدن به تحلیل دازاین می محوریت

« شههودای از فلسههفه نیسههت بلکههه فلسههفه خههودش هرمنوتیههک میو هرمنوتیههک دیگههر شههاخه

(Gadamer,1978:208). 

ای ئه تحلیلی از ساختار وجود انسانی دازاین است تها معنهاراکار هایدگر در کتا  هستی و زمان 

گردد. آید. در این صورت پدیدارشناسی در راب ه با دازاین به شکل هرمنوتیک ظاهر می دست بههستی 

 دهد.شود و آنچه که در دازاین روی میهرمنوتیک در اینجا یعنی تبیین آنچه به دازاین مربو  می

یکی ه عهزیمتش تبیهین هرمنهوتنق هشناسی و پدیدارشناسی به نحو کلی است کهه فلسفه، هستی

دازاین یعنی تحلیل نحوه وجود خاص آدمی یا همان اگزیستانس اسهت. تبیینهی کهه بهه شهکل بسهیار 

شهود کهه جها شهروع میکنهد. سهیری کهه از همانسریع خط سیر هرگونه تحقیق فلسفی را ترسیم می

 .2شودگردد که تحقیق فلسفی بدان منتهی میجایی بازمیگردد و به همانتحقیق فلسفی آغاز می

ایدگر برای ایجاد پیوند میان هرمنوتیک، پدیدارشناسی و فلسفه در هر یک از آنها تهییهر بنیهادی ه

رتبه و در کنار هم قرار دههد. بها ایهن تهییهر بنیهادی وسیله توانست آنها را هم را به وجود آورد تا بدین

شود به عبهارتی میشناسی و پدیدارشناسی یکی هایدگر است که از آن لحظه به بعد هرمنوتیک، هستی

 شوند.مشترک معنوی می

شناسی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی را با تهییری بهه نفهع موضهوع خهود دگرگهون هایدگر هستی

شناسی غر  کند که هستیه کتا  هستی و زمان تبیین میمقدمشناسی هایدگر در ه هستیدربارکند. می

 
1. Being 

 (136: 1382، بنگرید به: )کوکلمانس.  2
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ی حقیقت هستی مشهول شود به موجودات ی اینکه به بررسجا بهشده است و  منحرفاز سیر صوا  

فرض مورد قبول متافیزیک غربی  ه وجود، سه پیشدربارگوید بعد از ارس و است. هایدگر میپرداخته 

فهرض اول آن اسهت کهه بوده است که باعش شده پرسش از معنای وجود مورد غفلت قرار گیرد. پیش

شود کهه غیرقابهل تعریهف می عام باشد باعش میدانند، وقتی هستی مفهوترین مفاهیم میهستی را عام

فرض سوم یعنی بدیهی بودن مفهوم وجود م رح  شود که پیشباشد و غیرقابل تعریف بودن باعش می

گوید: باید تلاش نماییم که معنای هسهتی و داند و میگونه تلقی از وجود را دارای ابهام میگردد. او این

دهیم؛ بنابراین هایدگر با نشان دادن غفلت متافیزیهک غربهی و یها  پرسش از وجود را مورد بررسی قرار

 شود.گذشته از معنای وجود و بازگشت به پرسش وجود از آن سنت جدا می

دانهد کهه بها نماید که معنای وجود را مورد بررسی قهرار دههد خهود میوقتی هایدگر تلاش می

ه درگذشته بر متافیزیک سهنتی حهاکم بهوده های مرسوم همانند تجربه )استقرا(، قیاس و برهان کروش

کنهد و تنهها دارد که هستی خود را در ما آشهکار میتوان معنای وجود را دانست. او اظهار میاست نمی

آغاز تأمل بهرای یهافتن معنهای  نق هکند دازاین است. دازاین موجودی که هستی و وجود را آشکار می

تن معنای وجود و تحلیهل وجهود خهاص انسهانی اسهتفاده وجود است. روشی را که او از آن برای یاف

 .1کند، روش پدیدارشناسی است که از هوسرل وام گرفته استمی

باشهد را مهلاک سهوی خهود اشهیا رفهتن( میهایدگر اصل هوسرل در روش پدیدارشناسی که )به 

شهود. سی دازاین مشهول مینهد و به پدیدارشناداوری درباره انسان را در پرانتز میقرارداده و هرگونه پیش

البته بین پدیدارشناسی هایدگر با هوسرل تفاوت است؛ هایدگر با پرسش از معنای وجهود در تعهارض بها 

گیرد. در اینجا روش هایدگر در عین اینکه وامهدار روش پدیدارشناسهی هوسهرل متافیزیک سنتی قرار می

ه فلاسفنیز به جرم غفلت از معنای وجود با دیگر گیرد هایدگر هوسرل را است با او نیز در تعارض قرار می

که علم نبهود. بهرای بهه وجهود دانستند درحالیگفت: قدما فلسفه را علم مینهد. هوسرل میسنتی کنار می

داوری پرهیز نمود. او به شهود به اشیا باشد باید به خود اشیا رجوع کرد و از پیشای که علمی آوردن فلسفه

توجه نمود و معتقد بود که آگاهی دارای حیش التفاتی است یعنی اینکه ذهن است که اشیا  در برابر استنتاج

گیرد. فاعل یا سهوژه بهرای هوسهرل بهدیهی اسهت و از هسهتی او کند و معنا در ذهن قرار میرا شهود می

یهن کنهد و بهه امی م هرح راشود اما هایدگر به هستی توجه دارد و پرسش از هستی دازایهن پرسش نمی

 
 (1390،117و شرت، 1382،129و کوکلمانس، 53.  بنگرید به: )بیمل، 1
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ی بها پرسهش از هسهتی وله ردیگیمصورت است که هایدگر علاوه بر اینکه از پدیدارشناسی هوسرل وام 

 1رود.حاضر در جهان از پدیدارشناسی او فراتر می

شناسهی و پدیدارشناسهی و اینک با توجه به ایهن ملاحظهات و تهییراتهی کهه هایهدگر در هستی

شناسهی هایهدگر در پهی تحلیهل معنهای هسهتی بها شود کهه هسهتیهرمنوتیک پدید آورده، روشن می

بنهابراین هایهدگر کهاملاً در  ؛ملاحظه نمودن فهم و تفسیر دازاین و آشکار نمهودن ذات دازایهن اسهت

عنوان یک روش به خود فلسفه موفهق شهده رسانیدن هرمنوتیک به قلمرو فلسفه و خارج نمودن آن به 

نمایهد. را تبهدیل بهه هرمنوتیهک عهام می است. از طرفهی ایهن حرکهت هایهدگر، هرمنوتیهک خهاص

هرمنوتیک خاص د لت بر علم یا هنر تفسیر کردن دارد و مدعی ارائه دادن قواعد تفسهیر بهرای رشهته 

یا علم خاص مثل کتا  مقدس یا هنر و ادبیات و غیره اسهت ولهی هرمنوتیهک عهام دارای عمومیهت 

 کنندهپرسهشکی و تفسهیری دارد و صهرفاً هرمنوتی شأناست. در این نوع هرمنوتیک کل دانش بشری 

 باشد.ی میطورکل بهاز فهم 

ه پژوهش خود را به روشن نمودن محدودپس هرمنوتیک هایدگر نه به تفسیر متن توجه دارد و نه 

دارد کهه وظیفهه هرمنوتیهک فلسهفی، وجهود اسهت و در کند بلکه او بیان مهیعلوم انسانی محدود می

 2اساسی است که پایه پدیده فهم است؛ البته منظور م لق فهمیدن است.جستجوی روشن نمودن شرایط 

نتیجه آنکه فهم همانند وجود دارای شمول و عمومیت است. پهس هرمنوتیهک فلسهفی هماننهد 

کند که نزد هایدگر همان فههم اسهت. چهون دازایهن معنهای ی عام را م رح میادهیپدمتافیزیک سنتی 

شناسهی اسهت. دادن نهوعی هستی دست بهفهم دازاین در حقیقت دهد پس بررسی هستی را نشان می

شهود و که دازایهن خهود را آشهکار نمایهد پدیدارشناسهی محسهو  می گذاردیمشناسی چون هستی

 شود.پدیدارشناسی چون ظهور فهم و افکندگی دازاین است هرمنوتیک محسو  می

کنهد و ایهن هایدگر م رح میشناسی جدیدی است که باید بگوییم هرمنوتیک، هستی درمجموع

 ی است که هایدگر ارائه نموده است.اتازهطرح 

 

 

 
 (Kenny, 2007:84) ( و1377،138. بنگرید به: )پالمر، 1
 (124:1378. بنگرید به: )ریخته گران، 2
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 بررسی ساختار وجودی دازاین

نمایهد و داند که معنهای هسهتی را پهژوهش میای میدانستیم که هایدگر فلسفه حقیقی را فلسفه

ایهدگر شهناخت آن، آنگونهه کهه ه راه ودانهد کهه در همهه موجهودات وجهود دارد هستی را امری می

های قدیم نیست چرا که هستی امری اسهت کهه بایهد گوید، از طریق قیاس و برهان شایع در فلسفهمی

واسه ه بین دازاین برای هایدگر تنها موجهودی اسهت کهه بهشهود شود و خود را آشکار نماید. در این 

 توان معنای هستی را یافت.تحلیل هرمنوتیکی آن می

اول، موجوداتی کهه  دهیم.سیم اما دو موجود متمایز را تشخیص میشناما وجود و هستی را نمی»

فقط هسهتند بلکهه بها هیچ نسبتی با خودشان ندارند و در برابر آن موجودات دیگری وجود دارد که نه 

خویش و با سایر موجودات نسبتی دارند و نسبت به آنهها دارای وضهع و حالهت یها نگهرش اسهت و 

 «ای از وجههود، وجههود داردبدهنههد. در هسههتی انسههان، نشههانهتواننههد ایههن نسههبت را بسههط می

(Gadamer,1978:203.) 

توان با توجه به خود هستی تحلیل نمود بلکهه هسهتی، ظههور و انکشهاف بنابراین هستی را نمی 

دارد و ظهور آن در موجودات است و در میان موجودات صرفاً انسان است که دارای راب ه بها خهود و 

 1ابراین برای به دست آوردن معنای وجود باید دازاین را تحلیل نمود.بن ؛دیگران است

 ی زیر خلاصه نمود:هگونتوان تحلیل هایدگر از انسان را در کتا  پر تأثیر وجود و زمان به می

دانهد. ایهن تلقهی هایهدگر از دازایهن او را در برابهر یم 2هایدگر دازاین را موجود در آن جها - 1

داند. دازاین در عالم است در ارتبها  بها جههان یم 4در برابر ابژه 3که آدمی را سوژه دهدکسانی قرار می

طور عینی لحاظ شود، نیسهت. مهراد  هایدگر، جهان به معنای محیط اطراف ما، اگر به در فلسفه»5است.

 (.53)بیمل،« او از جهان نزدیک آن چیزی است که شاید بتوان آن را جهان شخص ما نامید

ه اشیائی که در برابر ما قرار دارند و محیط پیرامونی ما منظور هایهدگر از جههان مجموعتی به عبار

باشهد. از ای از روابط میبلکه جهان برای او همانند دنیای هنر است یا دنیای اقتصاد که مجموعه ستین

اند. تصهور دبلکه کل است که انسان خود را در آن غرق می ستینطرفی جهان هایدگر کل آن اشیا نیز 

 
 (130 :1387. بنگرید به: )خاتمی، 1

2 . Being in the world 

3 .  subject 

4 .  object 
 (Large, 2008,34) ( و131، 1387. بنگرید به: )خاتمی،  5



  


139 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ی 

بان
م

ن
سا

ان
س

شنا
وت

من
هر

ی 
سه

قای
و م

ر 
دگ

های
ک 

ی
 ... /

ی
ذر

بو
اد

نژ
و  

ی
حان

ری
  

 

 1جهان جدا از آدمی در اندیشه هایدگر مردود است .

کنهد ایهن بهه نحهوی کنهد و آن را درک میکه دازاین خودش را مع وف به چیزی میهنگامی» 

نیست که ابتدا دازاین از عالم درونی خود پا به برون بگذارد بلکهه نحهوه وجهودی بنیهادین دازایهن بهه 

شهود و آن یرون خود و در کنار موجوداتی است که با آنهها مواجهه میای است که او همواره در بگونه

 (.146: 1377، )پالمر«  اشیا به عالمی تعلق دارند که پیشاپیش برای دازاین آشکارشده است

ای از روابط باشد هر دازاین بر اساس نیازها وقتی جهان زمین و فضای خارجی نباشد و مجموعه

تواند هم در دنیای ورزش باشد و هم در دنیای واحد مییک دازاین درآن  های خود دنیا دارد.و خواسته

 کند.هنر و هر یک از آنها روابط و اهدافی را برای رسیدن به مقصودی برای دازاین ترسیم می

خهورد ی دازاین رقم میبرا 2وقتی دازاین وجودی همیشه در عالم است ویژگی واقع بودگی - 2

ست که از قبل برای او رقم خورده اسهت. واقهع بهودگی محهدودیت تهاریخی یعنی دازاین در جهانی ا

شهود تبهدیل بهه فهرد دازاینی که در برابر جهانی که برای او ساخته باشند تسهلیم می سازد.دازاین را می

نیز دارای محدودیت است. دازایهن واقهع بهودگی اسهت و  رود فراشود و اگر بخواهد از آن منتشر می

ای در برابر ابژه نشود. در اینجا باید به این نکته توجه نمهود کهه بهین واقهع ود که سوژهشاین باعش می

 »بودگی و فعلیت تفاوت است. موجودات دیگر دارای فعلیت هستند ولی دازاین واقع بهودگی اسهت. 

 .(57)بیمل،« گذارد. واقعیت شامل اشیای غیرانسانی استهایدگر بین فعلیت و واقع بودگی تمایز می

واقهع بهودگی اسهت،  بههویژگی دیگری که در ایده هرمنوتیکی هایدگر مهم است و وابسته  - 3

یابهد، یعنهی خهود را در بهودن ی است. دازاین همواره خود را در وضهع و مهوقعیتی میآدم 3افکندگی

پهیش ها( کند. بعضی از اوضاع )وضعبنابراین دازاین همواره در وضع محدود اقدام به عمل می ؛بیندمی

 گیریم که دازاین همواره در وضعی افکنده شهده اسهت. بههاند. پس نتیجه میاز انتخا  او موجود بوده

بعداً ملاحظه خواهیم کرد که فههم دازایهن  شده است.دیگر دازاین در یک وضع موجود پرتا عبارت 

ع، وجهود دازایهن را شهدگی در وضهشدگی دارد. این پرتا از خود جهان، ارتبا  فراوانی با این پرتا 

 کند.کند، درنتیجه فهم او را نیز محدود میمحدود می

هر دازاینی از آن خود است. به این معنا که وجود مختص به خود دارد کهه بها ههر انتخهابی  - 4

 
 (139. بنگرید به: )همو، 1

1 . facticity 

2 . throwness 
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تواند انتخا  کند و خود را شکل دهد تا وجودی معتبر شود و یها اینکهه شود. هر دازاینی میساخته می

 1رق شود و فرد منتشر گردد.در روزمرگی غ

دازاین موجودی است که بر خود منکشف است و موجودات دیگر را نیز بهر خهود آشهکار  - 5

ههای کنهد. فههم، امکانکند. دازاین از طریق احساسات و فهم، موجودات را بهر خهود منکشهف میمی

شهدگی بها یکهدیگر نی و پرتا افکند. فرا افکسوی آنها میکند و دازاین خود را بهدازاین را آشکار می

آورد و بر اساس واقهع بهودگی و ها را فراهم میپیوند محکمی دارند و دازاین با فهم هرمنوتیکی امکان

 2کند.سوی آنها پرتا  می محدودیت، خود را به

یابهد و دازایهن خهودش را از قبهل افتهاده در در فرا فکنی، دازاین خودش را افتاده در جههان می»

 (.66)بیمل،« یابدامکانات خاص می وضعی با

تواند انتخا  نماید و فهرد معتبهر شهود و در بودگی افکنده شده است می واقع دردازاین که  - 6

گیهرد و بهه فهرد غیر این صورت دچار روزمرگی شود که در این صورت از وجهود معتبهر فاصهله می

ن، ایهن جنبهه از وجهود دازایهن حالهت . فرد منتشر همراه با دیگهران اسهت بنهابرایشودیممنتشر بدل 

دههد و آورد. دازاین در حالت سقو ، خود حقیقی و اصیل خهود را از دسهت میفراهم می را 3سقو 

 گیرد.فاصله می آنبا 

همهان عهالم دیگهری اسهت، از کهف داده  واقع درکه  هرکس خود را در عالم خود که آنجا از »

 4.«ابدییدرمالگویی غیر از هستی خود را  است پس جای تعجب نیست که دازاین بر اساس

گیری را بهه شود و قدرت مسئولیت و تصمیمدازاینی که فرد منتشرشده است، درواقع دیگری می

مشههولی شهامل واقهع مشههول اسهت و دلدیگری سپرده است. دازاین در واقع موجودی است که دل

افکنهد و ق فههم خهود را پهیش میاز طریه نیهدازا 5بودگی، سقو  و موجودیت است. در موجودیهت

کند. موجودیت درواقع همان فرافکنی است. با این اوصهاف دازایهن موجهودی امکان جدیدی خلق می

مند است ولی نه زمان به معنای م لق و قرارداد مرسوم بلکه مراد زمان وجودی است؛ زمهانی کهه زمان

زمهان آینهده اسهت. دازایهن بهافهم تنهاهی  این زمان، آیداز محدودیت دازاین و افتادگی او به دست می

 
 (136:1387به: )خاتمی،بنگرید  . 1

 (84:1379. بنگرید به: )کوروز، 2

1 .  falling 
 (Cambridje,1995,179) . بنگرید به: 4

3.existentiality 
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افکنهد و زمهان، وجهودی خود و آگاهی از مر  و نابود شدن خود، خهود را بهه امکهان آینهده فهرا می

سهوی  فهمهد وجهدان، او را بههخواهد آمد. وقتی دازاین محدودیت خود را می محدود است و به سر

 .(66بیمل، ) سوی مر  استخواند و آدمی موجودی به وجود اصیل می

ملاحظه نمودیم که هایدگر در بین موجودات برای درک معنای هسهتی بهه تحلیهل هرمنهوتیکی 

مند توصهیف مهی نمایهد. شده و مختار و زمانپردازد و دازاین را موجود واقع بودگی، پرتا دازاین می

نفسهه آشهکار و فیاند به نحدسترسگذارد موجوداتی که برایش قابلمی » نیدازاشاید بتوان گفت چون 

تواند معنای وجود را بازگشاید چرا که وجود نیز آشکارا نامسهتور اسهت و دازایهن خوبی می، به«شوند

 1گشوده به این نامستوری است.

اما در تحلیل وجودی هایدگر از دازاین، فهم دارای جایگاه ارزشمندی است چهرا کهه موجهودی 

با فهم است کهه بهر  شده استتن است و به آن وضع پرتا اجبار و یا ذات او در وضع قرار گرف که به

کنهد و دازایهن هها را درک میکند. فهم امکانسوی آینده پرتا  میاز پیش دارد خود را به  آنچهاساس 

 تواند اختیار نماید.ه آن میواس به

یم بهه تهوانشهده اسهت، می ای که برای درک فهم در نظهر هایهدگر فهراهماینک با توجه به زمینه

 تئوری هرمنوتیک هایدگر بپردازیم و رویکردهای جدید او را ارزیابی نماییم.

 

 مراد هایدگر از فهم

ه راب هدهد به ماهیت فههم و بر اساس تحلیلی که برای دازاین انجام می زمانهایدگر در وجود و 

 را توضی  دهیم. نماییم که مراد هایدگر از فهمآن با دازاین پرداخته است و ما در اینجا سعی می

ههای تجربهی اسهت. اگر به اندیشه کانت توجه نماییم فهم برای او حاصل اطلاق مقو ت بر داده

در این رویکرد فهم در حی ه علوم ریاضی و طبیعی فعال است تا علوم انسانی و فرهنگی همانند هنهر، 

فرهنگی اسهت و بهرای شعر و غیره. فهم صحی  در آثار متفکران بعدی حاصل بازسازی درست پدیده 

بایست احساس را درون خود بازسهازی درسهت نمهود و مقهو ت را بهر آن فهم یک اثر احساسی می

کنهد، فههم را بهه نحهو ی یهافتن معنهای هسهتی میبهرااما هایدگر با تحلیلی که از دازاین  ؛اطلاق نمود

 2تی فهم تعیین دازاین است.داند به عباره بودن دازاین میگونکند. هایدگر فهم را دیگری ملاحظه می

 
 (1389،110( و )هایدگر،1378،122.  بنگرید به: )ریخته گران، 1

 (Heidegger:187و  73.  بنگرید به: )بیمل، 2



 

 

142 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

س
ی

وه
پژ

ت 
س

یا
 

ه 
ور

 د
ی ،

سان
م ان

لو
ر ع

 د
ول

تح
1

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
1

 ،)
ار 

به
 

14
01

 

واس ه واقع بودگی، افکندگی و بها درک ایهن افکنهدگی، انتخها   دازاین واقع بودگی است و به

کنهد؛ دازایهن فههم ها را درک میافکند و فهم است که امکانها فرا میسوی امکانکند و خود را به می

 1کند.نجا بودن را درک میاین وضع است؛ به عبارتی دازاین خود این فهم است که در آ

عنهوان کند فراتهر از فهمهی اسهت کهه دیلتهای بهه فهمی که هایدگر در وجود و زمان م رح می

ویژگی علوم انسانی مدعی آن است. اگر مجدداً به تحلیلی که از دازایهن ارائهه شهد بنگهریم ایهن نکتهه 

مر  رفتن بر فههم اسهت. فههم در سوی کند. قوام انتخا ، فرافکنی و به توجه ما را به خود جلب می

دازاین فهم است و فههم  زمهه »  افکند.ها خود را فرا میکند و با بررسی امکانوضع بودن را درک می

 .(180)همو،« افکنی درون یک جهان شایع ملموس استطرح 

فهمی که در علوم تجربی و حتی تا حدودی علوم انسانی مد نظر اسهت فههم علمهی اسهت امها  

ه ما از رفتارهای خود و دیگران در زندگی داریهم نیازمنهد دانهش نیسهت بلکهه آن را بایهد در فهمی ک

بنهابراین اسهاس  ؛بازیگری بیابیم و به همین دلیل این فهم در ارتبا  با جهان یا هستی در جههان اسهت

 از وجود دازاین است. های علوم مختلف مبتنی بر این فهمسایر فهم

ههای دازایهن آید چرا که فهم است که امکاندر سایه فهم به دست می های وجودی دازاینامکان

گشاید. با هر فهمهی دازایهن خهود ه وجود جدیدی را به روی او مینحوکند و موقعیت و را روشن می

کند. در عمل فهمیدن، دازاین فضهای بخشد و آشکار میافکند و با این فهم خود را عینیت میرا فرا می

ای نمایش آزادانه وجود خویش و نیز بهه همهان نحهو فضهای آزادی را بهرای بهه خاص خودش را بر

 2گشاید.اند میدسترسصحنه آمدن موجوداتی که برایش در عالم قابل

دو بهه معنهای مهرتبط بهودن  نیا ،دازاین در عالم بودن است یا هستی در جهان است. آنجا بودن

کهه در ارتبها  بهودن  -فسیر، دازاین به کمک فهم با این ت است و عالم مجموعه نسبت و روابط است.

بنهابراین مسهئله فههم، ههم دارای بعهد  ؛رودفهمد و فهرا مهیشرایط و موقعیت را می -کند را درک می

هستی شناسانه است و هم بعد هرمنوتیکی و پدیدارشناسانه. هستی شناسانه است از آن روی کهه فههم، 

ت و هرمنوتیکی است از آن روی کهه فههم، انکشهاف دازایهن و ه بودن دازاین یا در عالم بودن اسنحو

 عامل گشودگی دازاین است.

 

 
2 . ( Gadamer,1977,174) 

 (160:1389)واعظی، . بنگرید به: 2
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 رابطه فهم و تفسیر

شهویم. همهان ور کهه بیهان شهد فههم از می مواجه 1ی فهم و تفسیرهمقولدر آثار هایدگر ما با دو 

دارد، نبهود دیگهر مقومات و ساختار بنیادی دازاین است. اگر این فهم هرمنوتیکی که در دازاین وجهود 

ها و علوم بشری وجود نداشت. همین فهم هرمنوتیکی و وجودی است که امکان حصول دانهش دانش

ای از کشف همواره به ساختار کاملاً بنیادی ه نحوهمنزلبهفهم »نماید. را در شعب دیگر برای ما ممکن می

 (. (Heidegger, 183«شودمربو  می -عالم از آن حیش که عالم است  -در عالم بودن 

رسهیم چهرا کهه اینک پس از دانستن اینکه فهم چیست، نوبت به دانستن اینکه تفسیر چیست می

 »کننهد و شارحین هایدگر در آثار خود بلافاصله پس از م رح کردن مسئله فههم بهه تفسهیر اشهاره می

 (.Muller, 1985:219) «خوانندبسط فهم را تفسیر می

شود. ما بسهط و گسهترش ی تفسیر و فهم به معنای گزاره تمایز قائل میهایدگر بین فهم به معنا 

 گوییم.فهم را تفسیر می

ه منزله بههشود برای دازاین به نحوی شود، یعنی آنچه ادراک میآن چیزی که در فهم آشکار می »

ه منزله بههدسترسهی اسهت؛ ایهن  تواند در برابر ما قرار گیرد پیشهاپیش قابهلآنچه صراحتاً و آشکارا می

دههد. چنهین نظمهی و آرایشهی ساختار وضوح بخش آنچه را که فهمیده شده است نظم و آرایشی می

 .(79)بیمل،« همان تفسیر است

 اند؟اما منظور از بسط فهم چیست که نامش را تفسیر نهاده

. بهه اسهت کهرده جادیاهایی است که فهم برای دازاین مراد از تفسیر برملا نمودن و یافتن امکان»

کند. عمهل تفسهیر در اینجها هایی را برای او فراهم میبرد و امکانتعبیر دیگر، فهم، دازاین را به جلو می

 (.Muller,1985:222)« های جدید استآشکار نمودن این امکان

دههد فهمد و این مسئله بهه او اجهازه میها را میواس ه فهم، امکانمنظور آن است که دازاین به 

آیهد و ایهن فرافکنهی جدیهد دازایهن را سوی آنها فرا فکند در این حال است که تفسهیر می خود را به

 کند.آشکار می

بهه همهان معنهای  -گونه نیست که فههم از تفسهیر حاصهل شهود بنابراین در دیدگاه هایدگر این

فسهیر بلکهه بهرعکس، ت -شود فهم حاصل گردد مرسوم که با توضی  و تبیین واژگان و غیره تلاش می

 
2 .  understanding and interpretation 
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 1مبتنی بر فهم است و فهم بر تفسیر مقدم است.

 

 ایتفسیر هرمنوتیکی، تفسیر گزاره

تواند ، نمیءیآن شبرخوردار از فهم هرمنوتیکی نشود  ءیشهایدگر بر این نکته تأکید دارد که تا  

 شوند.ی ما معنادار برا ایاششود که ، باعش میشود. همین فهم هرمنوتیکی از اشیاوارد دنیای ما 

 ؛که در پس آنها نهفته اسهت نه خاصیتی متصل به اشیا معنا یک وصف وجودی دازاین است و »

عنوان حوزه واس ه میان دازاین و اشیا قرار دارد. تنهها دازایهن معنها دارد تها یا اینکه در جای معلقی به و

بنهابراین  ؛شهود کنهدهآدر ایهن گشهودگی  کشهفقابلتواند با اشیا، آنجا که گشودگی در عالم بودن می

 (.71)بیمل،« باشد معنایبیا  بامعناتواند صرفاً دازاین می

ی ابافتههو روابط است و فههم در  هانسبتای از جهانی که دازاین با آن در ارتبا  است مجموعه

کهارکرد مهی ، در  و  مهثلاًی دازاین از مهورد اسهتعمال اشهیا ، آگاهکند. عمل می هانسبتاز روابط و 

کند. این فهم دازاین از اشیا ، اشهیا را در راب هه و در نسهبت بها آن می معناداربرای دازاین  را ایاشره، غی

ابهزار را تعریهف  آنچههگوید که دهد و میدهد. هایدگر این مسئله را در تحلیل ابزار نشان مینشان می

این نوع تحلیهل کهه هایهدگر از  شود.کند قابلیت استفاده آن است. هر ابزاری در پرتو غایتی فهم میمی

دهد تناسب نزدیکی با هستی در جهان دازاین دارد. هایدگر بر اساس این دو تحلیل، دو تفسهیر اشیا می

 2کند.ای را از یکدیگر متمایز میهرمنوتیکی و گزاره

ه کاربردی دیدن اشیا اسهت. هایهدگر از مثهال راب فهم هرمنوتیکی از اشیا و امور بر اساس همان 

کند. بنای این قول بر راب ه من قی موضوع و محمول اسهت. در ایهن )چکش سنگین است( استفاده می

در قالب قضیه و به شکل الف،   اسهت م هرح  ای،است. تفسیر گزاره شدهانیبتفسیر صفت محمول 

شود. در اینجا برای دیگر مد نظر نیست. فهم هرمنوتیکی در قالهب چکهش و نسهبت آن بها کهارگر می

ای تفسهیر اولیهه و نخسهتین نیسهت. بلکهه ایهن فههم رقرار است. هایدگر معتقد است که فههم گهزارهب

 3ای مبتنی بر فهم در ارتبا  بودن اشیا است.گزاره

 
 ( 162: 1389، . جهت اطلاع بیشتر بنگرید به: )واعظی 1

 (Hedegger,191) . بنگرید به: 2

ی. فرادست: تو دستی و کندیمبر این باور است که دازاین دو گونه نسبت با اشیا  برقرار  98. هایدگر در صفحه  3

اما وجود  ؛وجود تو دستی دارند مانند راب ه کارگر با ابزار هاانساندر تجربه عادی و طبیعی در نظر وی اشیا 
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در واقع مبتنی بر فهم چکهش بهرای ضهربه زدن بهر مهی  اسهت. تفسهیر  "چکش سنگین است"

گونهه کهه متفکهران قبهل از وی آن -نیسهت ای مبتنی بر قضهایای من قهی حقیقی برای او تفسیر گزاره

ای نیهز اگهر بخواههد گردد. تفسیر گزارهبلکه تفسیر درست به این فهم هرمنوتیکی برمی -اندیشیدندمی

 درست باشد باید به این فهم هرمنوتیکی از اشیا بازگردد.

 

 ساختار فهم

رد و هرمنوتیهک های مهم هایدگر که چرخشهی بهزر  را در هرمنوتیهک بهه وجهود آواز آموزه

 .است 1هایدگر را در مقابل هرمنوتیک سنتی قرارداد بحش پیش ساختار

ای و چه تفسیر هرمنوتیکی مبتنهی بر اساس نظر هایدگر هرگونه فهم و تفسیری، چه تفسیر گزاره

ها فههم و تفسهیر داوریها و پیشفرضتوانیم یک پدیده را خارج از پیشبر پیش ساختار است. ما نمی

 گردد مبتنی بر هستی در جهان بودن آدمی است.. اینکه هر فهمی که به پیش ساختار برمیکنیم

 گرفته است:یه پیش ساختاری است. به عبارتی، فهم از سه جزو مقدم شکل فهم ما داری سه 

 4و از پیش دریافت. 3پیش دیدن از، 2از پیش واجد بودن

ه خاصهی کهه در آن مها بهه نحوعالم هستند.  ی واس ه ما ازباین سه مورد، سه عنصر مقدم درک 

ها ریشهه در شویم از پیش دیدن است. این بدین معناست که فهم مها از اشهیا و پدیهدهمی کینزد ءیش

تر، بودن، افکنده بودن در شرایط و زمان، فههم را بهه چیزی دارد که از قبل بوده است. به عبارتی روشن

گذارد. ایهن مسهئله بهه ات و نیات ما از فهم، بر فهم ما تأثیر میدهد. بدین معنا که انتظارجهتی سوق می

شهدگی اسهت و ایهن حیثهی خاطر ساختار دازاین است. دازاین آنگونه که گفتیم واقع بهودگی و پرتا 

های جدیهدی بهرای ه فهم، امکانواس  بهاست که دازاین از قبل واجد آن بوده است. این افکنده شدن 

شهده اسهت. ایهن و مکهان و شهرایط خهاص پرتها   زمهان کاینهی کهه در یهشود. دازاو گشوده می

                                                                                                          
هرمنوتیکی است. در  فهم با توأم. در نظر وی وجود تو دستی شودیمی آنجاست که نگاه مستقل به اشیا فرادست

گفت که  توانیمهایدیگر متمایز است ی با توجه به نگاه اگزارهراب ه با این معنا که تفسیر هرمنوتیکی از تفسیر 

 ی مبتنی بر فهم هرمنوتیکی از اشیا است.اهیقضفهم  که چرای بعد از تفسیر هرمنوتیکی قرار دارد اگزارهتفسیر 

2 .  fore structure 

3 . fore having 

4 . fore sight 

5 . fore conception 
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هها بها اختیهار فهرا سهوی امکانتواند با استفاده از فهم به شدگی برای او جبری است. دازاین میپرتا 

 شدگی دازاین هم در احساسات و هم در فهم دازاین پرتأثیر اسهت. دازایهن بههافکنده شود. این پرتا 

نیازمنهد تفسهیر اسهت.  -ای ابهامهات بهرای رفهع پهاره -فهمد ی که میزیچ درهم کننده منزله هستی ف

کند و در ایهن صهورت عمهل تفسهیر دارد و آن را آشکار میتفسیر از برخی از امور پوشیده پرده برمی

 1.گیردهمواره تحت هدایت دیدگاه خاص مفسر صورت می

ی و حتهی نسهبی بهودن رأرا به تفسهیر بهه ممکن است برخی تصور نمایند که سخن هایدگر ما 

اما اگر به تحلیل وجودی هایدگر مجدداً دقت نماییم. ذات دازایهن واقهع بهودگی اسهت  ؛تفسیر بکشاند

فههم  -شهدگی اسهت ه آن پرتا جهینتکهه  -یعنی در ارتبا  بودن و دازاین بر اساس این واقع بودگی 

آیهد کهه دازایهن هسهتی در جههان ی به دست میرأ گرایی و تفسیر بهه نسبیمسئلآنجا  کند.حاصل می

که در فهم دازاین، دازاین هها بهر اسهاس منظهری کهه در آن نباشد بلکه فاعل شناسایی باشد. درصورتی

شهده اسهت. بهه  شوند و دازاین دیگری نیز بر اساس منظر دیگر بر در آن واقهعتفسیر می اندشده واقع

منظهری  اساس برالم فیزیک، یک عالم شیمی و غیره هر یک تر یک عالم ریاضی، یک ععبارت روشن

کنهد و دیگهری ازلحهاظ پردازند. یکی میز را از بعد هندسهی تفسهیر میها میکه دارند به تفسیر پدیده

ی و نسهبی نیسهت بلکهه رأکنند. همه آنها تفسیر اسهت ولهی بهه اجزای فیزیکی و شیمیایی بررسی می

 آورد.که این تفاسیر را پدید میی دازاین است افتادگ دراختلاف 

حال بر اساس این تحلیل که ذکر نمودیم بر اساس اندیشه هایدگر تفسیر خو  و بهد و تفهاوت 

و بهه هسهتی توجهه دارنهد و اخهتلاف آنهها از  انددرستتفسیرها معنایی ندارد بلکه هر یک به معنایی 

 دازاین است. شدگیمنظر دازاین است که آن منظر حاصل واقع بودگی و پرتا 

 2دهیم و آن زمینه، واقهع بهودگی ماسهت.ه خاصی قرار مینیزمما در مواجهه با هر امری آن را در 

 3نگریم.ای میی به هر پدیدهاژهیواز منظر  ما

 

 

 

 

 
 (Muller, 1985:233) . بنگرید به: 1

2 . perspective 
3. (Muller, 1985:233) 
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 هایدگر نظر ازتفسیر متن 

بها  و گریدنموده است تا امور دانستیم که هرمنوتیک قبل از هایدگر، بیشتر در محور متن حرکت 

م هرح اسهت کهه  سهؤالهایدگر هرمنوتیک جایگاه دیگری یافت و هرمنوتیک هستی شد. اینک ایهن 

 تفسیر متن ذیل تفسیر دازاین است؟ ایآه تفسیر متن چه گفته است؟ دربارهایدگر 

کنیم و جوا  ما به این پرسش مثبهت اسهت. پاس  به دو پرسش با  را از پرسش دوم شروع می

متن و تفسهیر دارد در ارتبها  کامهل بها تفسهیر فلسهفی او بهه دازایهن اسهت. در  نگاهی که هایدگر به

هرمنوتیک قبل از هایدگر، چه دیلتای و ماخر و چه هرمنوتیک دینی، تلاش مفسر بهرای یهافتن معنهای 

اما مسلم است که دیدگاه هایدگر بها ایهن رویکهرد سهنتی در  ؛و نیت اوست مؤلفعینی و درک کامل 

گونه برداشت هایدگر از فهم، بازتا  بزرگی در تفسیر مهتن در پهی دارد. فههم یهک تعارض است. این

 متن برای هایدگر کشف مراد نویسنده نیست بلکه بازنمودن امکان دیگری از دازاین است.

دانسهتیم، فههم مهتن هماننهد دیلتهای و مهاخر،  تهاکنونبا توجه به آنچه از هرمنوتیهک هایهدگر  

بازسازی تجربه زیسته نیست. بلکه همان ور که دازاین بها فههم، خهود را بهه بازسازی ذهن مؤلف و یا 

ی امکهان دیگهری سهو بهه راگشود، در تفسیر متن نیز دازایهن بها فههم مهتن، خهود ها میسوی امکان

گشاید. همان ور که پیش فهم در تفسیر دازاین مهم است در تفسیر متن، مفسر با پیش تصهوری کهه می

شهود کهه در دهد و فهم دیگری برای او حاصل میدر تعامل با متن قرار می آنجادارد از موضوع تفسیر 

 خواههدینمهواقع امکان جدیدی برای دازاین است. در واقع در رویکرد هایهدیگری بهه فههم، مفسهر 

ه ذهنی را درک نماید بلکه مفسهر، خهود مؤلهف دیگهری اسهت. مفسهری کهه متنهی را تجربمؤلف و 

افکند بلکه افکندگی جدیهدی بهرای مفسهر سوی معنا فرا می ه فهم، خود را بهواس به تنها فهمد، نهمی

دههد و کند، پهیش افکنهی ههایی انجهام میآورد. فردی که در فهم و تفسیر متن تلاش میبه وجود می

شود. این معنای جدید در واقع حاصل انتظارات و پهیش تصهورات درنتیجه معنای جدیدی حاصل می

شناسی هایدگر جهت تفسهیر مهتن را در نظهر بنابراین تفسیر هستی ؛که مفسر داشته استخاصی است 

واقع تحلیل دازاین او تحلیل کل فهم است که شامل فهم متون ادبهی، هنهری، کند. به هایدگر ترسیم می

ه کتها  وجهود و زمهان، در واسه  بههشود و این چرخشی است که در هرمنوتیک فلسفی و دینی می

های دازاین است، یعنهی در واقهع ههر عب تاریخی، هنری و... رخ داد. هر فهمی گشایش امکانکلیه ش

شهود و گشهایش دازایهن در ایهن فههم تها فهمی، خود فهم دازاین است که در بستر آن فهم آشکار می

 آید.گشایش وجود است و در واقع وجود در فهم دازاین به فهم می
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 مندی دازاینهرمنوتیک و زمان

پهردازد، کهه هایهدگر بهه بررسهی آن می که در صفحات پیش تحریر نمودیم، دازایهن گونهنهما

ه فهم بایست خهود را فهرا افکنهد. ایهن واس بهشده و شده است که در موضعی پرتا   موجودی واقع

مند بودن و خود را فرا فکندن ویژگی ذاتهی دازایهن اسهت. وقتهی دازایهن دهد که زمانمسئله نشان می

 مند خواهد بود.باشد بنابراین فهم او نیز تاریخی و زمانمند باشد، به طریق اولی تاریخی نیز مینزما

بر اساس تحلیل دازاین و واقع بودگی او، هر دازاینی ظهرف زمهانی خهاص خهود را دارد کهه بها 

 دیگر دازاین ها متفاوت است و آن ظرف زمانی تاری  اوست.

شهده در دوران و زمهان خهاص. شهرایط اجتمهاعی،  کهه پرتها مثلاً بوعلی سینا دازاینی اسهت 

 اند. ایهن اوضهاعاند که پیش از خلق بوعلی بودههمگی اموری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و

شهدگی او در آن عهالم اسهت و بهه اراده بهوعلی محهدودیت و احوال، واقع بودگی بهوعلی و پرتها  

دود زیسته است. بر عکس، دکهارت نیهز دازاینهی اسهت کهه در دهد چرا که بوعلی در آن عصر محمی

 باشند.شده است. هر یک از آن دو دارای تاری  خاص خود می شرایط خاص دیگر پرتا 

تمام آنچه گفته شد حاصل تحلیل دازاین هایدگر است، حال بوعلی و دکارت بر اساس فههم کهه 

س فهم آنها نیز در محدوده آن اوضاع اسهت و بهر ذات دازاین است و دازاین نیز محدود به زمان بود. پ

افکند که همان آرا و نظرات بوعلی و دکارت اسهت. آثهار اساس آن فهم، دازاین اصیل خود را طرح می

 باشند.در واقع، حاصل خود فهمی بوعلی و دکارت می

 توان گرفت؟ای میآنچه گفته شد تحلیل دازاین در قالب دو مثال بود اما چه نتیجه

منهد اسهت . دوم اینکه چون دازایهن زمانستول اینکه هر دازاین تاری  و موقعیت خود را دارا اا

توان دازاین را به ماهیت ثابت تعریف نمود. ماهیت بوعلی و دکهارت یکهی نیسهت بلکهه حاصهل نمی

 . سوم اینکه چون هر دازاین ساختار وجهودی خهاص خهود رااندانداخته درطرح انتخابی است که آنها 

 دردارد دنیای او و در عالم بودن او با دیگری تفاوت دارد. چهارم اینکه آنچه بهوعلی و دکهارت طهرح 

. دازاین فراتر از ایهن محهدودیت آنهاستا و در ارتبا  با عالم بودن آنهحاصل دنیای تاریخی  اندافکنده

 تواند چیزی را درک کند.نمی

از موضوع آن است که مفسهر، ههر معنهایی کهه اما حاصل این تاریخی بودن و داشتن فهم مقدم 

 دادهاست از قبهل  -که دازاین  -با دنیای تاریخی او سازگار است و این دنیای تاریخی مفسر  ابدییدرم

توان در تلقهی هایهدگر از فههم مهتن بهه تواند از آن رهایی یابد. نتیجه آنکه نمیاست و مفسر نمی شده
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سهخن گفهت. درواقهع تفسهیر مفسهر، تفسهیر دنیهای اوسهت و  ه زیسهتهتجرببازسازی ذهن مؤلف یا 

 مفسر در فهم متن فراتر از مؤلف برود. بسا چهمؤلف؛  نظر موردخودگشایی دازاین است نه ارائه معنای 

ه اسهت کهه از تبیهین جهینتیکی از مسائل تفاوت نتایج هرمنوتیک هایدگر بها هرمنوتیهک سهنتی 

ی اسهت کهه اظههارات ریتهأث، دیهآیمهبه دست  -شده است  آغازکه با چرخش هایدگر  -هرمنوتیک 

هایدگر بر فهم متون مقدس نهاده است. حقیقت این است کهه تحلیهل هایهدگر، فههم سهنتی از متهون 

. افتهدیمه. حال ببینیم که چگونه این امر اتفاق طلبدیمو آنها را به مبارزه  کشاندیممقدس را به چالش 

 طور مختصر عبارت است از: که به دارند هیتکمفسران متون مقدس بر اصولی 

 یعنی اینکه مراد و م لو  مؤلف برای او مهم است. ؛مفسر متون دینی در پی معنای متن است - 1

 بایستی روشی متعارف و عقلانی باشد. دیمایپیمروشی که مفسر برای فهم متون  - 2

 نماید.میتوجه  ظاهر بهمفسر زمانی که به فهم یقینی دست نیافت  - 3

بر فهم مفسر خللهی وارد نمایهد چهرا کهه  آنقدرتواند ه زمانی میان مفسر و مؤلف نمیفاصل – 4

 کنند.متون مقدس اصول کلی را بیان می

 شود.ی اجتنا  میرأفهم دینی متن محور است و مؤلف محور و از تفسیر به  - 5

 این اصول مقایسه نمود.ه او را با شیاندتوان از هایدگر گفته شد، می آنچهاما با 

که متن  شودینمیعنی تلاش  ؛فهم از نظر هایدگر حاصل خود فهمی و خود آشکاری دازاین است

کنهد. هایهدگر بها تحلیهل دریافت شود بلکه مفسر خود همانند مؤلف دیگری است که با متن تعامل می

توانند داند. دازاین تا میبحش نمی کند و آن را قابله عینی بودن متن را حذف میمسئلوجود آنجا، اساساً 

دههد کهه سهازند و ایهن نشهان میهای متفاوت بر اساس پیش تصهورات خهود میحقیقت را به گونه

مثهال در متهون عنوان های متعدد از متن امکان دارد و صرفاً یک قرائت از متن صحی  نیست. به قرائت

ولی در تلقی هایدگر وجود، واحدی است که در یافت شود به فهم م لق و ثابتی دست دینی تلاش می

 بنابراین امکان تفاسیر متهیر ممکن است. ؛دهدای حوالت میگونههر عصری خود را به 

 

 شناسی اسلامینقد مبانی انسان شناسانه هرمنوتیک هایدیگر و مقایسه تحلیلی با انسان

ی و شناسهیهسهتشناسهی، نی انسانشناسی هرمنوتیک هایدیگر مبتنی بر مبهاهای روشآرا و اندیشه

شناسی او نیز اشکال وارد نمود. در اینجا ما به روش توانیمی خاصی است که با نقد آن مبانی شناسمعرفت

 قرار دهیم. نقد موردی اسلامی هاآموزهشناسی نظریه هرمنوتیکی هایدیگر را بر اساس بنا داریم مبانی انسان
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چند وجه اشتراک و وجه افتراق با موجودات دیگهر وجهود  ایاز موجودات یک و  یدر هر تعریف

ایهن باورنهد کهه انسهان دارای  بهر ،انهداندیشمندانی کهه دربهاره انسهان پهژوهش نموده دارد. جملگی

موجودات طبیعهت از جسهم و  های مشترکی با موجودات طبیعی است. مثلاً انسان همانند سایرویژگی

مثل و تهذیه دارد، هماننهد حیوانهات نیهز از حهواس و  هان تولیدهمانند گیا ؛عناصر تشکیل یافته است

کهه وجهه تمهایز انسهان از حیوانهات و سهایر قوای محرکه برخوردار است؛ اما بین اندیشهمندان در این

اختلاف فراوان وجود دارد. به تعبیر دیگر بین اندیشمندان درباره ایهن پرسهش کهه  ،موجودات چیست

 ؛نامهدمثلاً ارسه و انسهان را حیهوان نهاطق می .1اختلاف وجود دارد ،ستنوعیت انسان به چه چیزی ا

کند قوه ن ق و اندیشیدن اسهت. دیگهری وجهه تمهایز یعنی آنچه انسان را از بقیه موجودات متمایز می

آن دیگهری نیهز وجهه تمهایز انسهان از دیگهر  .داندپا بودن انسان می انسان را از موجودات دیگر در دو

دانهد. در ایهن صهورت آنچهه کار و تهییر طبیعت می برو یا توانایی  یر نیروی ابزارسازموجودات را د

کند همان ابزارساز بودن و کار کردن انسان در طبیعت به نسبت بها دیگهر موجهودات انسان را انسان می

کننهد؛ امها انسهان صورت غریزی نیاز خود را برطرف می است. در این نظر سایر موجودات طبیعت به

کنهد و مایحتهاج کند و با ایجاد ابزار مواد طبیعت را دگرگهون میبرای رفع نیازهای خود ابزار ایجاد می

شناس دیگری در تعریف انسان وجهه تمهایز آدمهی از حیوانهات را در آورد. انسانخود را به وجود می

دانهد هماننهد نسان میداند و دیگری این وجه تمایز را در اگزیستانس بودن امی هگادآداشتن ضمیر ناخو

 .2نفسه هستندداند برخلاف سایر موجودات که فیسارتر که آدمی را موجود لنفسه می

ال اصلی ما درباره انسان نبایهد چیسهتی انسهان باشهد بلکهه بایهد سؤکند که نیز اشاره می هایدگر

رد تعهاریفی کهه ایم. هایدگر ضمن در این صورت درباره وجود انسان سؤال کرده پرسید انسان کیست.

 آنجها( اوسهت. موجهودی کهه –معتقد است که ذات انسان در اگزیستانس )وجود، از انسان شده است

 گونههنیدارد، امها اگزیسهتانس نیسهت. بهه هم حالت اگزیستانس دارد، انسان است. تخته سنگ وجهود

 
دههد بهه فصهل .  بر اهل علم پوشیده نیست که در هر نوعی از موجودات آنچه حقیقت موجودی را تشکیل می 1

شوند. وجهی نیز واس ه تولید مثل و حیات گیاهی از عناصر و اجسام جدا میآخر اوست. همان ور که گیاهان به 

نماید فصل انسان یا وجه تمایز انسان از حیوانهات گوینهد. بنگریهد بهه: که انسان را از موجودات دیگر متمایز می

 (85: 1416، )طباطبایی
سازد یعنی درشدن است. بنگرید به: )وال، نفسه موجودی است که هست. تو پر است اما لنفسه خود را می. فی 2

1372: 268) 
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ایهن معنهی  که فقط انسهان هسهت بههاما اگزیستانس نیستند. این ،اسب، درخت و فرشته موجود است

سهوی وجهود  نیست که فقط انسان موجود است بلکه به این معناست که تنها انسان است که گشوده به

بدین معنا است که انسان به نحوی واقعیت دارد کهه من قهه روشهنایی  »انسان اگزیستانس است  است.

ر انسهان را هایهدگ .(226 :1372)وال، 1«وجود است یعنی انسان جایگهاه و مقهام ظههور وجهود اسهت

در زبهان "Da" داند. دازاین یک لهت آلمانی است که در زبان آلمانی بسیار متداول است.می "دازاین"

ی آن عبهارت اللفظتحهتبه معنی وجود است و معنهای  "Sein"است و  آنجاو  نجایاآلمانی به معنی 

رت اسهت از در عهالم است؛ اما در اص لاح هایهدگر دازایهن عبها آنجاو  نجایااست از وجودی که در 

و  "در"بنابراین انسان در نظر هایدگر عبارت است از در عالم بودن. در عالم بودن دو رکهن دارد ؛ بودن

کند. عالم، کیفیهت بهودن ماسهت نهه آنکهه هایی است که انسان برقرار می. عالم مجموعه نسبت"عالم"

 چیزی خارج از اگزیستانس باشد تا پیوند آن دو  زم آید.

شده اسهت، انسهان شناسی هایدیگر واقع که مبنای روشانسان ریف و تلقی از در این تعبراین بنا

 است. دازاین حیوانات در اگزیستانس و یک حیوان همانند دیگر حیوانات است اما تفاوتش با سایر

بهه  نههاتشده، غالبهاً دیگر موجودات بیان هوجه تمایز انسان نسبت ب عنوانتعریف به آنچه در این 

تمهام بهودن، بعهدی  یهک دلیهل بههبه نظر نگارنده این تعریهف  است.یک جنبه از انسان توجه نموده 

خصوصیات انسان را در برندارد و تعریهف از انسهان بهه تمهام ذات انسهان نیسهت و از طرفهی دیگهر 

جهامع و  بعهدی وتعریف و تلقی هایدیگر از انسهان، یهک  گرید انیب . به2مانع اغیار هم نیست تعریف

شناسهی و جامع ندیدن انسان از نظر این اندیشمند بزر  باعهش شهده اسهت کهه روش باشدینممانع 

ی قرآنی و حکمت اسلامی بنا دارد کهه نقصهان هاآموزهخاصی پدید آید. نگارنده در اینجا با استفاده از 

 
بهه عبهارتی وجهود شناسهی بهه موجهود  . هایدگر معتقد است که تاری  متافیزیک تاری  غفلت از وجود اسهت 3

توان شهناخت. وجهود های عقلی، تجربی و... نمیشده است. وی معتقد است که وجود را با روش شناسی تبدیل

سهوی وجهود  را باید در نحوه وجود خاص انسان یعنی اگزیستانس شناخت. چون تنها موجودی که گشهوده بهه

 (60:1391 است انسان هست. بنگرید به )هایدگر،
توان به موجوداتی شبیه به جن استد ل نمود که در وجه تمهایز بها دیگهر موجهودات برای مانع اغیار نبودن می .1

شده باشند. به عبارتی باید پرسید که اجنهه نیهز کهه ای دیگر تشکیلهمانند انسان باشند و در وجه اشتراک از ماده

ون هستند یا داخل تعریف انسان هستند؟ اگهر داخهل باشهند همانند انسان دارای عقل هستند از تعریف انسان بیر

 پس تعریفشان مانع اغیار نیست.
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 شناسی هایدگر را به تصویر بکشد.آرای انسان

دات طبیعهت از زنهدگی گیهاهی و حیهوانی برخهوردار اسهت و اگرچه انسان همانند دیگر موجو

شهده را  های دیگر کهه گفتههکند و یا ن ق و سایر ویژگیمی یدارای صورت انسانی است که ابزارساز

وجه تمهایز را  شده است که برای تعریف انسان ذکر را هاییاز این جنبه کی چیاما قرآن مجید ه ،1دارد

، کننهدمی ، ابزارسهازیهسهتند کهه دارای ن هق را ههاییناآن گاهی همین انسداند. قرحقیقی انسان نمی

حیهوان خ ها   را دارنهد، انهدبرده ی کهه متفکهران نهامیهاو سایر ویژگیو دازاین هستند اگزیستانس 

 ﴾عهامِ بهَلْ ههُمْ أضَهَلب سهَبیِلاأمَْ تحَسْبَُ أنََّ أکَثرَهَمُْ یسمْعَوُنَ أوَْ یعقْلِوُنَ آن همُْ إِ َّ کالأْنَْ﴿کند. مانند آیه می

وَ کذلکِ جعَلَنْا لکِلِّ نبَیِ عدَوًُّا شیَاطیِنَ الإْنِسِْ وَ الجْهِنِّ یهوحیِ بعَضْهُهمُْ إلِهی ﴿مانند  و 2[44(:25]فرقان )

 3[112(:6)]انعام  ﴾بعَضٍْ زخُرْفَُ القْوَلِْ غرُوُراً وَ لوَْ شاءَ ربَبک ما فعَلَوُهُ فذَرَهْمُْ وَ ما یفتْرَوُنَ

 .[17(:80]عبس ) 4﴾قتُلَِ الاْنسان ما أکَفرَهَ﴿

 .[74(:2]بقره ) 5﴾ثمَُّ قسَتَْ قلُوُبکُمْ منِْ بعَدِْ ذلکِ فهَیِ کالحْجِارةَِ أوَْ أشَدَب قسَوْةًَ ﴿

 .[5(:62جمعه )] ﴾مثَلَُ الَّذیِنَ حمُِّلوُا التَّورْاةَ ثمَُّ لمَْ یحمْلِوُها کمثَلَِ الحْمِارِ یحمْلُِ أسَفْارا﴿

 .[05-15(:74]مدثر ) 6﴾کأنََّهمُْ حمُرٌُ مسُتْنَفْرِةٌَ فرََّتْ منِْ قسَوْرَةٍَ ﴿

از  کیه چیانسان با دیگر موجهودات هه وجه تمایز اگر در قرآن، که ال م رح استؤاینک این س

الاْنسهان مهِنْ  وَ لقَدَْ خلَقَنْهَا﴿ در آیات پس چیست؟ اند نیست،خصوصیات مذکوری که دانشمندان گفته

ضهْهةًَ فخَلَقَنْهَا المْضُهْهةََ سلُالةٍَ منِْ طیِنثٍمَُّ جعَلَنْاهُ نُ فْةًَ فیِ قرَارٍ مکَینٍ ثمَُّ خلَقَنْاَ النب فْةََ علَقَةًَ فخَلَقَنْاَ العْلَقَهَةَ مُ

 
توان گفت مثلاً انسان عقل و ن ق ندارد و یا ابزارساز نیست و سایر خصوصیات دیگر. بلکه مشکل نمی .2

ست و سایر ابعاد بعدی اتعاریف مذکور آن است که او ً تعریف به ذات و یا جزء ذات نیست ثانیاً تعریف یک

 انسان مهفول مانده است. از طرفی تعاریف به لوازم ذات و یا به صفات ذات است.
مانند حیوانات نیستند بلکه روش آنان ها جز بهفهمند؟ که آنشنوند یا میپنداری بیشترشان می.  آیا می3

 تر است.گمراهانه

ن انس و جن که برای فریب، گفتار آراسته به یکدیگر القا . بدین گونه هر پیهمبری را دشمنی نهادیم از دیونهادا4

 سازند واگذار.کردند پس ایشان را با چیزهایی که میخواست چنین نمیکنند، اگر پروردگار تو میمی
 .  خدا بکشد انسان را که چقدر کفران گر است.1
 تر بود.هایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت. از پس این جریان دل2

 گریزند.ویی گورخران گریزانی هستند؛ که از شیر درنده می. گ 3
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[ 21-41(:23]مؤمنهون ) 1﴾هُ أحَسْهَنُ الخْهالقِیِنَعظِاماً فکَسوَنْاَ العْظِامَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشْأَنْاهُ خلَقْاً آخرََ فتَبَارکَ اللَّ

را بها واژه خلهق بیهان  پس از ذکر و بیان مراحل تحول جسمانی انسهان کهه آن یتعال و خداوند تبارک

مراحل طی شده خلق دیگهری بهرای او بهه وجهود  نیا از نموده است اشاره به این سخن دارد که پس

 دیگری نمودیم. یآوردیم و انشا

فإَذِا سوََّیتهُُ وَ نفَخَتُْ فیِهِ مهِنْ روُحهِی فقَعَهُوا ﴿دیگر چنین اشاره دارد.  یات دیگر به این انشادر آی

دانهد کهه باعهش سهجده و خلق دیگهر را نفه  روح می [ در این آیه انشا29(:15]حجر ) 2﴾لهَُ ساجدِیِن

ای خهاص اشهاره عراف به نکتهیازده سوره ا هیآ درهمچنین  شود.ملائکه به فرمان خداوند بر انسان می

نَ وَ لقَدَْ خلَقَنْاکمْ ثمَُّ صوََّرنْاکمْ ثمَُّ قلُنْا للِمْلَائکِهةِ اسهْجدُوُا لهِمدمََ فسَهَجدَوُا إِ َّ إبِلْهِیسَ لهَمْ یکهنْ مهِ﴿ دارد

کهه خداونهد انسهان را خلهق نمهود )خلهق [ بر اساس این آیهه، بعهد از این11(:7]اعراف ) ﴾السَّاجدِیِن

که در آن آفرینش اندازه باشد که بیشهتر مهراد عهالم جسهمانی اسهت( صهورت  رودیمی به کار هنگام

 31و  30دیگری به او داد و این صورت باعش سجده ملائکه و تمرد ابلیس شد. اگر این آیه را بها آیهه 

که این صورت دِیگر که باعهش سهجده ملائکهه شهده، علهم  میشویمسوره بقره ملاحظه کنیم متوجه 

وَ علََّمَ آدمََ الأْسَمْاءَ کلَّها ثمَُّ عرَضَهَمُْ علَیَ المْلَائکِهةِ فقَهالَ أنَبْئِهُونیِ بأِسَهْماءِ ههؤُ ءِ إنِْ کنهْتمُْ ﴿ ماء استاس

اگر این آیات شریف را در کنهار آیهات اول سهوره الهرحمن قهرار دههیم  حال[ 31(:2]بقره ) ﴾صادقِیِن

 .دست آوردبه توان نکته مهمی را می

پس از مسئله تعلیم قرآن آمده اسهت.  ،یتعالیخلقت انسان به دست ذات پاک بار، آیات در این 

 .که خداوند خلق انسان را مقدم بر تعلیم قرآن ذکر نمایهد کندینظم طبیعی اقتضا م ظاهر، به کهیدرحال

و تا انسهان  شودیانسان نم ،ردینگ قرآن را فرا در مکتب الرحمن، یکس است که تا یاین م لب عمیق »

 بهر و به سهخن دیگهر، دیگویچه م شودیسخن او بیان نیست. بلکه مبهم است؛ یعنی دانسته نم نشود،

مانند بهایم که کارشان مهبهم اسهت و شهفاف و  ؛کندیاساس هوس کار م و بر دیگویهوا سخن میه پا

 (.150: 1385، )جوادی آملی« پس اینان نیز بهیمیه هستند مبرهن و مستدل نیست،

 
ای کهردیم و در قرارگهاهی محفهوظ ای از گل آفریهدیم. پهس آنگهاه او را ن فهه. و همانا ما آدمیان را از خلاصه4

قرارش دادیم. آنگاه ن فه را، علقه و علقه را مضهه )چیزی شبیه به گوشت جویده( کردیم و سهپس آن مضههه را 

از آن خلقتی دیگرش کردیم. پس آفرین بر خدا که ها گوشتی پوشاندیم پس ان کردیم. پس بر آن استخواناستخو

 بهترین آفرینندگان است.
 پس چون کار او را به پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم باید که برایش به سجده افتید.. 5



 

 

154 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

س
ی

وه
پژ

ت 
س

یا
 

ه 
ور

 د
ی ،

سان
م ان

لو
ر ع

 د
ول

تح
1

ه  
ار

شم
 ،

1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
1

 ،)
ار 

به
 

14
01

 

گفت که در این آیات انسان کسی است که اهل قرآن باشد و وقتهی اههل قهرآن  توانیبنابراین م 

بر اساس این آیه وجه تمایز انسان از حیوانات را اههل قهرآن بهودن و  توانیشود. لذا مشد اهل بیان می

بیهان  سهپس از انسهان وتعالی نخست از قرآن، یعنی از وجه تمایز انسان و  لذا ذات باری بیان دانست،

 .دیگویسخن م

 اسهت؛ امها به بعهددر اینجا مراد از خلقت انسان همان طی شدن مراحل تکوین انسان از ن فگی 

فرماید ما به انسان بیان آموختیم. حهال بایهد سهؤال نمهود کهه از طی شدن این مراحل خداوند می پس

در ؟ که مراد از قهرآن در قهرآن چیسهت برای روشن شدن این م لب باید دانست ؟مراد از بیان چیست

هُ إِ َّ المُْ هََّهروُنَ تنَزْیِهلٌ مهِنْ رَ ِّ العْهالمَِ﴿آیات  ]واقعهه 1﴾ نیإنَِّهُ لقَرُآْنٌ کریِمٌ فیِ کتها ٍ مکَنهُونٍ   یمسَهب

کنیم، در کتها  را به صورت خ هو  و کلمهات ملاحظهه مهی قرآن که ما اینک آن ن[ ای77-80(:56)

که از عهالم غیهب اسهت و خلهق از مکنون یعنی مستور و پنهان از خلق، به دلیل این »ارد مکنون قرار د

کسهی بهر حقیقهت عالم شهادت است. بلکه مصون و پنهان از چشم غیر مقربان همچون ملائکهه. هیچ

همهان لهوح محفهوظی  ،شود جز کسانی که به مقام انبیا و پاکان دست یابند. کتا  مکنونقرآن آگاه نمی

که آن جوهری است برتر از عالم اجسهام و اجهرام است به دلیل اینکه از محو و تهییر و نس  مبرّ است

 (.104، 7ج  1379)ملاصدرا، « که محل تهییر و کون و فساد است

مهُهُمُ الکْتها َ وَ هوَُ الَّذیِ بعَشََ فیِ الأْمُِّیینَ رسَوُ ً منِهْمُْ یتلْوُا علَهَیهمِْ آیاتهِهِ وَ یهزکَیهمِْ وَ یعلَِّ﴿در آیه 

 [. خداوند علت بعثت و ارسهال پیهامبر بهه2(:62]جمعه ) 2﴾الحْکِمةََ وَ آن کانوُا منِْ قبَلُْ لفَیِ ضلَالٍ مبُیِن

داند. به بیان دیگر حقیقت انسانیت در این آیهه فراگیهری علهم سوی مردم را تعلیم کتا  و حکمت می

کند جز در سایه تزکیهه نفهس و دوری گزیهدن از یو حکمت است و علم و حمکت نیز تحقق پیدا نم

 موانع دنیوی.

وعلََّمَ آدمََ الأْسَمْاءَ کلَّها ثمَُّ عرَضَهَمُْ علَیَ المْلَائکِةِ فقَهالَ أنَبْئِهُونیِ بأِسَهْماءِ ﴿همچنین خداوند در آیه 

 
نهان از بشر بود که جز پاکان کسی از آن آگاه نیست تنزیلی از که این قرآنی است ارجمند. )که قبلاً( در کتابی پ. 1

 العالمین است.ناحیه ر 
دانستند( پیهمبری بزرگوار از همهان . اوست خدایی که میان عر  امی )یعنی قومی که خواندن و نوشتن هم نمی2

خهلاق زشهت پهاک سهازد و ها را از لوث جهل و امردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آن

 ازاین همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند.شریعت کتا  سماوی و حکمت الهی بیاموزد باآنکه پیش



  


155 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ی 

بان
م

ن
سا

ان
س

شنا
وت

من
هر

ی 
سه

قای
و م

ر 
دگ

های
ک 

ی
 ... /

ی
ذر

بو
اد

نژ
و  

ی
حان

ری
  

 

سهجده ملائکهه شهده اسهت  [ از تعلیم اسماء به انسان که باعهش31(:2]بقره )1﴾هؤُ ءِ إنِْ کنتْمُْ صادقِیِن

گیریم که تعلهیم قهرآن اگر آیات اول سوره الرحمن را با این آیه یکجا بنگریم نتیجه می ،گویدسخن می

علم به حقهایق قهرآن و رسهیدن بهه  ،توان استنبا  کرد مراد از بیانهمان تعلیم اسماء است؛ بنابراین می

 حکمت است.

را  ههام علهوم حصهولی تسهلط دارد و بهتهرین ابزارانسانی کهه بهه تمها دهداین م الب نشان می

چهه زنهدگی  اگر از بیان برخوردار نباشد در لسان قرآن، انسان نیست. به عبارتی این انسان اگر ،سازدمی

را دارد اما اگر بهه مقهام انسهانی  (حرکت و ادراک)و زندگی حیوانی  (مثل )همان تهذیه و تولید یاهیگ

 الهی و حقایق قرآنی است دست نیابد انسان واقعی نیست. که مقام بیان و تعلیم معارف

اما اگر همین انسان ابزارساز، ناطق و یا اگزیستانس بتواند به مقام تعلیم قهرآن و یها اسهماء دسهت 

پس از تعلیم قهرآن  که انسانیت، دهداین نظم آیات نشان می»؛ گیردمورد تحسین خداوند قرار می ،یابد

و ایجهاد  دههدتعلیم معارف قرآن است که بهه روح انسهان شهرافت وجهودی می بنابراین ،دیآیپدید م

ثمَُّ خلَقَنْاَ النب فْةََ علَقَةًَ فخَلَقَنْاَ العْلَقَةََ مضُهْهةًَ فخَلَقَنْهَا المْضُهْهةََ ﴿ تحسین خداوند را در پی دارد چنین خلقی

[ 14(:23]مؤمنهون ) 2﴾قهاً آخهَرَ فتَبَهارکَ اللَّههُ أحَسْهَنُ الخْهالقِیِنعظِاماً فکَسوَنْاَ العْظِامَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشْأَنْاهُ خلَْ

 شود.و ق عاً بعد از دمیده شدن چنین روحی است که انسان مسجود ملائکه واقع می )جوادی آملی(

[ بهه 29(:15]حجهر ) 3﴾إذِا سوََّیتهُُ وَ نفَخَتُْ فیِهِ منِْ روُحیِ فقَعَوُا لهَُ ساجدِیِنَ ﴿همان ور که در آیه 

 این مسئله اشاره دارد.

د که خداوند در آیاتی که انسهان را بهه چهارپها و حیهوان تشهبیه نممکن است برخی اشکال نمای

کار بردن لفه  حیهوان بهرای انسهان ه در پاس  باید گفت قرآن از ب »انسان را تحقیر نموده است.  کرده

داشهته  نیبه به عبارتی اگر کسهی چشهم واقهع. کندیقصد تحقیر و توهین ندارد بلکه قرآن بیان واقع م

در نهزد  . )جهوادی( «اسهت افتهین کسانی که در مسیر قرآن نباشند ابعاد انسانی آنها رشد ابدییباشد درم

 
گویید ازآن همه آنان را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میها را به آدم بیاموخت پس. و خدا همه نام 1

 ها خبر دهید.مرا از نام این

علقه و علقه را مضهه )چیزی شبیه به گوشت جویهده( کهردیم و سهپس آن مضههه را اسهتخوان  . آنگاه ن فه را.2

ها گوشتی پوشاندیم. پس از آن خلقتی دیگرش کردیم. پس آفرین بر خدا کهه بهتهرین کردیم پس بر آن استخوان

 آفرینندگان است.
 د که برایش به سجده افتید.پس چون کار او را به پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم بای . 3
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دههد اعهم از شههوانی و غضهبی و اهل حکمت ثابت گردیده است که هر عملی که انسهان انجهام می

به عبارتی هر فعلهی دارای تجسهمی در بهاطن او  .اشتمعنوی را در درون او خواهد گذ یریانسانی تأث

صهورت خیهالی آن ، اندشهدهغضهب و شههوت غرق یعنیبنابراین آنها که در امیال حیوانی  ؛ 1باشدمی

و در حهدیش از  »توجهه بهوده اسهت.  یابد. این مسئله در روایات هم موردتجسم می آنهاصفات برای 

ل نزدیک رسول خدا صلیّ اللَّه علیه و آله در منزل ابو ایهو  براء بن عاز  روایت شده که معاذ بن جب

یهومَْ یهنفَْ ُ فهِی ﴿فرمایهد: پس معاذ گفت یا رسول اللَّه آیا قول خدای تعالی که می انصاری نشسته بود.

ن پس پیامبر فرمود: ای معاذ از امر بزرگی سؤال کهردی آنگهاه چشهما ی؟ادهیرا د ﴾الصبورِ فتَأَتْوُنَ أفَوْاجاً

شوند. خداوند آنهها طور پراکنده محشور می فه از امتّ من بهیسپس فرمود: ده طا .مبارکش را فروبست

 شکل میمون و بوزینهه و برخهی را بههه را از میان مسلمین، مشخص فرموده و صورت بعضی از آنها ب

ه آنگهاه به ین.یپاهایشان با  و صورتشان پها: وارونه استو کوس عصورت خوک و بعضی هیکلشان م

کنند و بعضهی کهر آمد می و نابینایند و رفت شوند؛ و بعضی از آنهاصورتشان بر روی زمین کشیده می

شهود کهه اههل شان جهاری میپس چرک از دهان ،جوندیخود را م یهاناو گنگ هستند؛ و بعضی زب

شهان، بهر بریهده و بعضهی از ای شهانیپا و شهوند و بعضهی دسهتمحشر از بوی گند آن ناراحهت می

گندیهده بهدتر اسهت و بعضهی از  رشهان از مهرداو بعضی از آنها عفونت اندزانیاز آتش آو ییهاشاخه

 اند.شان است ملبوساز مس گداخته شده در آتش که چسبیده به بدن ییهالباسه ایشان ب

انهد ورت خوکاند؛ و اماّ آنها که بر صهاز مردم نانیچآنها سخن اندمونیصورت م اماّ آنهایی که به

انهد کنند؛ و امهّا آنهها کهه وارونهاز راه حرام کسب می روزی خود را کهیی هستند خورهاپس آنها حرام

 
. حشر خلایق برحسب اعمال و ملکاتشان به اشکال و انحای مختلفی خواهد بود. مثلاً حشهر بهرای جمعهی از 1  

[ ناظر بر ایهن اسهت 86]مریم  ﴾ایوم نحشراُلمتقینَ  الی الرحمن وفد ﴿افراد بر سبیل وفد است چنانکه آیه شریفه: 

 ﴾و نسهوق ُ المجهرمین الهی جههنمَ وِردا ﴿نانکه در آیهه کریمهه آمهده اسهت و برای گروهی بر سبیل ورد است چ

و ﴿ کهه آیهه کریمهه[ و برای گروهی با بدنی تاریک و سیاه و صورتی مکدر و کبهود خواههد بهود چنان87]مریم،

ینها [ به آن اشاره دارد؛ و برای گروهی دیگر از تبهکهاران بها چشهمانی کهور و ناب102]طه، ﴾نحشر المجرمین زرقا

کهه حشهر [ و... خلاصهه آن124]طهه، ﴾و نحشرهُ یوم القیامه اعمهی﴿ خواهد بود) چنانکه در آیه شریفه آمده است

هرکسی در سرای آخرت بدان چیزی است که غایت سعی و کوشش و عمل او و مورد محبت و علاقهه او بهوده 

شد؛ زیرا تکرار اعمهال موجهب است. حتی اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد با همان سنگ محشور خواهد 

ای از ملکات که در دنیا بر نفهس غالهب گهردد، در آخهرت بهدان گردد. پس هر ملکهحدوث ملکاتی در نفس می

 (.405گردد )ملاصدرا، شواهد الربوبیه، صورتی که مناسب با اوست، متمثل می
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کننهد؛ و کهر و یی هسهتند کهه در حکمشهان سهتم میهاانقضات و دادست، اند؛ و نابینایانآنها رباخواران

دانشمندانی هسهتند ، جوندین خود را ماعمال خود مهرورند و آنهایی که زباه ها افرادی هستند که ب ل

 و هستند که اعمالشان مخالف گفتارشهان بهوده و دسهت ییهایاند؛ و نیز قاضنکردهعلمشان عمله که ب

آتهش افهراد  یهاو دار آویختگهان بهر شهاخه کردنهدیپا بریده آنهایی هستند که همسایگان را اذیت مه

ه نموده و مهردم را به یسازسعایت کرده )و پرونده سازمانی هستند که در میان مردم و حکومت دولت

انهد کهه از شان از مردار بهدتر اسهت افرادینمودند( و آنهایی که عفونتزندان و تبعید و اعدام مبتلا می

شههدند و حقههوق مههالی خههدا را )از زکههات و خمههس و...( های حههرام کامیهها  میشهههوات و لههذتّ

 .ندسهتهآنهها اههل کبهر و مفهاخرت  ،س گداخته در آتش استو آنهایی که لباسشان از م پرداختندینم

 (238، ص: 26، ج 1350،)امین ا سلام طبرسی

 چه کافر و منافق از زندگی گیاهی، حیوانی و حتی انسهانی ماننهد ن هق بنابراین در لسان قرآن اگر

نسهان نیسهتند و حهد باشد؛ اما چون از زندگی معنوی بهره ندارند امند میبهرهو یا دازاین و ابزارسازی 

 یجهز اولیها کسهیچه امهروز بهرای  این مسئله است که اگر تر است. آنها در حد چهارپایان و یا پائین

ها حقیقهت خهود را ناگردد؛ و همگی انسخداوند آشکار نیست اما در روز قیامت برای همه آشکار می

 کنند.مشاهده می

قهرآن حیهات گیهاهی و حیهوانی و حتهی  توان برداشت نمود کهه دربا توجه به آنچه گذشت می

شده است اما آنچه وجهه تمهایز حقیقهی انسهان  ید واقعیتأها مورد ناحیات نازله انسانی برای همه انس

یافت سزاوار نام انسانیت به معنهای حقیقهی خواههد بهود درک  است و آنچه اگر انسان بدان امر دست

یا آگاهی از علم ا سماء است. ایهن مرتبهه و مقهام دست آوردن مراحل با ی وجود و ه حقایق قرآن، ب

 دهد.است که انسانیت انسان را شکل می

دست ما رسیده است نیز شبیه ایهن م لهب مهورد تأکیهد و ه بیت عصمت بدر روایاتی که از اهل

 وشده است. در این روایات آنچه از طرف خداوند به انسان ارزانی شهده و باعهش شهرافت  واقعیید تأ

قهدر ننام عقل است. در بها  عقهل و جههل کتها  گراه نیرویی معنوی ب ه است،گردیدنیت انسان انسا

 این وجه تمایز انسان از حیوانات آمده است. ییدتأاصول کافی احادیش مختلفی در 

اسحاق بن عمار گوید: امام صادق فرمود: هر که عاقل است دین دارد و کسهی کهه دیهن دارد بهه 

 .رودبهشت می

پهیش  .آی شیاند: چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی کرد. به او گفهت: پهنیز فرموده اقرامام ب
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 نمهنهزد بهه عهزت و جلالهم سهوگند مخلهوقی کهه از تهو  :فرمهود .بازگشت! پس گفت بازگرد. آمد

ههی ن و طور کامل دادم. همانها امهر تر باشد نیافریدم و تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم بهمحبو 

 و کیفرم متوجه توست.

کند که جبریل بر آدم نازل شد و گفهت: ای آدم مهن اصبغ بن نباته از علی علیه السلام روایت می

پهس یکهی را انتخها  کهن؛ و دو را  ،ام که تو را در انتخا  یکی از سه چیهز مخیهر سهازممأمور شده

فت عقهل را برگزیهدم جبرئیهل عقل و حیا و دین. آدم گ :چیست آن سه چیز؟ گفت واگذار. آدم گفت:

هرجها عقهل  میآن دو گفتند ای جبرئیل مها مهأمور .را واگذارید و او دیبه حیا و دین گفت شما بازگرد

 باشیم. گفت خود دانید و با  رفت. باشد با او

کنند که: چون خوبی حال مردی به شما رسید در خهوبی عقلهش امام صادق از رسول الله نقل می

 1یابد.میزان عقلش پاداش میبنگرید زیرا به 

بنابراین اگر چه هایدگر با تلقی خود از انسان بنا داشت که در برابر طرح دکارتی مبهارزه کنهد امها 

تواند دازایهن ههم باشهد نهه اینکهه به این نکته توجه نداشت که چون انسان از عقل برخوردار است می

 وو چه در حهوزه نظهر از اصهول محکهم  عقل نیز چه در حوزه عمل و ؛چون دازاین است عاقل است

ی مختلهف امکهان فههم و تفسهیری ههانامکها و ی برخوردار است که در همه شرایط اعم از زمانثابت

توانهد دازایهن باشهد کند. البته در اینجا نگارنده مدعی نیست کهه انسهان نمیثابت را برای ما محقق می

که لهوازم هرمنهوتیکی  2تواند دازاین باشد.روح الهی میمندی از عقل و بلکه یکی از ابعاد و وجوه بهره

 
 (1،11، ج 1348بنگرید به: )کلینی، -1
ههایی نفسهانی در انسهان اسهت کهه سینا عقهل در انسهان مسهتلزم ویژگیابن در نظر فلاسفه اسلامی از جمله . 2

 اند از:عبارت

گویش و سخن گفتن که در حیوانات به این شکل وجود ندارد؛ یعنی اگر چه هر یک از حیوانهات بهرای ( 1

ن آنچه خود صدایی خاص دارند اما در آن بین فقط انسان است که برای ادای مقصود خود و برای آشکار نمود

پردازد، البته غیر از ن ق و کلام راههای دیگری چهون ایمها و اشهاره و در باطن دارد به سخن و حرف زدن می

 ترین آنها هست.ترین و جامعکنایه نیز برای ابراز مافی الضمیر وجود دارد؛ اما کلام، بهترین و کامل

نی که انسهان بها کمهک از نیهروی فکهر انگیز است، بدین معدومین خاصیت، استنبا  صنایع علمی شگفت(2

ای بهه آمیزد و از آنها مجموعهسازد، انسان ابزار و آ تی را در هم میخود، پل و خانه و مدرسه و بیمارستان می

ویژگی دیگر انسان استنبا  » سینا درباره این وجه انسان نوشته که: آورد. ابننام اتومبیل و ق ار و غیره پدید می

سهازند، ویژه پرندگان نیز صناعاتی دارند زیرا آنها خانه و مسکن برای خهود مییوانات دیگر به صنایع است. ح
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آن را هایدگر بیان نموده است. همین در عالم بودن به معنای در نسبت با اشیا بودن که هایهدیگر بهه آن 

ت گرفته از خاصیت اعتبارسازی عقل عملی است کهه برخهی از متفکهران بهزر  نشأاشاره دارد خود 

اما خود این خاصیت نیهز مبتنهی  1.اندکرده اشارهی در اصول فلسفه بدان اسلامی از جمله علامه طباطبای

                                                                                                          
ولی این صنایع از استنبا  و قیاس ناشی نشده است. بلکه ناشی از سرشت الهامی و تسخیری آنها اسهت و بهه 

یاری از صهناعات همین خاطر مختلف نیستند و بیشتر آنها برای ملحت نوعی و ضرورت نهوعی سهت امها بسه

 (181، 2، ج 1965سینا، )ابن« انسانی برای ضرورت شخصی و بسیاری برای مصال  شخص است.

 اتخاذ زندگی اجتماعی(3

آیهد کهه موجهب خنهده کهردن او از ادراک برخی از امور، انفعالی به نام تعجب در نفس انسهان پدیهد می(4

آیهد کهه ا ادراک نمود انفعالی دیگر در جان او پدیهد میشود و وقتی اشیای ناملایم و مخالف با طبع خود رمی

 شود.موجب گریه کردن می

که بفهمد کاری که همه اتفاق بر ناپسندی آن دارنهد انجهام داده و دیگهران از عمهل وی آگهاه انسان از این(5

 شود.شود که خجالت نامیده میشدند، انفعالی در او پیدا می

کنهد کهه ایهن یزی در آینده به حال او مضر است، انفعهالی نفسهانی پیهدا میکه چگاهی انسان به گمان این(6

شود. حیوانات دیگر چنین حالتی را برای چیزی که مضر به زمان حال یا متصل به زمان حالت خوف نامیده می

انی کنند. این ویژگی به دلیل اندیشیدن انسان نسبت به امور آینده است که به خاصهیت انسهحال است، پیدا می

 نگری نام نهاد.توان آیندهمی

انسان در مقابل خوف از آینده، رجا نیز دارد. ولی حیوانات دیگر چنین حالتی را ندارند مگر آنکه پیوسته (7

دهند، به این به زمان حال خود باشد. به عبارتی اعمالی که حیوانات برای تدارک و پشتیبانی آینده انجام می

فهمند، بلکه آن اعمال نیز ناشی از الهام است. کاری که مورچه با ث آن را میدلیل نیست که زمان و حواد

شود، به این خاطر بینی باران محسو  میدهد که پیشاش به  نه انجام میسرعت تمام برای نقل زاد و توشه

 بارد.کند، اکنون باران میاست که گمان می

معانی کلی دانست. معانی کلی تجرد کامل از عالم ماده دارند.  توان ادراکترین ویژگی انسان را میاما اختصاصی

کند انسان با استفاده از معلومات عقلی برای رسیدن به شناخت مجهو ت تصدیقی و تصوری تلاش می

 .(181، 2، ج 1965سینا،)ابن

خود را روی اساس  و تکوینی -قوای فعاله انسان چون فعالیت طبیعی -شود. چنانکه از بیان گذشته دستگیر می 1

و مورد فعل خود یک سلسله احساسات  -ناچار است برای مشخص کردن فعل -و علم استوار ساخته -ادراک

همین صور  -واس ه ت بیقو در مورد فعل به  -چون حب و بهض و اراده و کراهت به وجود آورده -ادراکی

معنای  -ورد ت بیق را متعلق قوه فعاله قرار دادهو آنگاه م -از غیر آن تمیز داده -احساسی متعلق فعالیت خود را

 -و آزمایش ممتد در افراد انسان -وجو  میان خود و میان او گذشته و فعل را انجام دهد -بایستی را به وی داده

 «.2:196، ج 1364طباطبایی،»کند و سایر جانوران زنده همین نظر را تأیید می
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اسهت. اگرچهه امهروز انهواع مختلفهی از  افتههین رییهتهبر سرشت ذاتی انسان است که در طول تهاری  

اسهت و  شهده خلهق ههاناانسهی جدیدی با اشیا و موجهودات مختلهف توسهط هانسبتاعتباریات و 

ی گذشتگان تفاوت دارد اما این بدان معنا نیسهت هابودنروابط یا در عالم  با نسبت تا و خواهد شد که

است بلکه در لوای همهه ایهن  افتهیرییتهکه چون نسبت تا عوض شد فهم آدمیان نیز متناسب نسبت تا 

کنهد و بها منهد نمیمکانمنهد و موارد حقایق و اصول ثابتی در انسان وجود دارد که فهم آدمهی را زمان

آن اصول عملی و نظری است که فهم و تفسیر مؤلف محهور و نهه مفسهر محهور را بهرای مها  رب هیتک

 کند.محقق می
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